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و ادارة سانسوررادا  لترجمة ناصري
ر بختياردكتر مظفّ

 دانشگاه تهرانتاد اس
و

 زاده هدي عرب
ص( )18تا1از

:چكيده

و الـزام برخـورداري از امكانـات ضرورت هاي برآمده از ارتباط با دول خـارجي

و فرهنگي غرب،  و طبقـة فكري اهميت ترجمه را بـار ديگـر بـراي حكومـت قاجـار

و روشنفكر جامعة ايران آن روزگار، مطرح ساخت ترقّم هـا، بنا بر همـين ضـرورت.ي

نهادي به نام دارالترجمه تأسيس شد تا ضـمن بـرآوردن نيازهـاي حكومـت مبنـي بـر 

ورترجمة قرا  و اقتصادي، بـا نظـارت بـر ترجمـة آثـار فكـري و مطالب سياسي دادها

آفرهنگي، نسخة دلخواه حكومت را در دسترس مخاطب  و علاقمندان ار غربي، قـرارثان

مي. دهد و اركان دارالترجمه با حساسيت فراوان انتخاب اند تـا شده براين اساس، اجزا

توانـد آيد؛ اما حكومت نمـي عملاز ورود افراد با افكار مخالف حكومت جلوگيري به 

و مترقي به كشور شود؛ لـذا درصـدد تأسـيس نهـادي بـه نـام  مانع ورود افكار جديد

.خواهانه ايجاد نمايد آيد تا مانعي جدي در برابر نشر افكار آزاديسانسور برمي

در مقالة حاضر ضمن پرداختن به تاريخچة تأسـيس دارالترجمـه در دورة قاجـار،

و عناصر دارالترجمه، فعاليت  و روش اركان و ادارة سانسور هاي مقابلة هاي دارالترجمه

.تآن نيز مورد بررسي قرار گرفته اس

دارالترجمـه، وزارت انطباعـات، اعتمادالـسلطنه، مطبوعـات،:هاي كليدي واژه

.ادارة سانسور، قانون
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/2  گروه زبان

:مقدمه

دوران قاجار در تاريخ ايران، از جهات مختلف داراي اهميـت اسـت؛ يكـي از ايـن جهـات

و ارگان  هايي در دوران حكومـت قاجـار اسـت كـه پـيش از آن سـابقه چندگانه، برپايي نهادها

مي. نداشته است  و ادارة سانـسور اشـاره كـرد از جملة چنين نهادهايي دو. توان به دارالترجمـه

و هرچند شرح وظايف متفـاوتي ادارة مزبور، در پي ضرورت هاي آن روزگار بنيان نهاده شدند

د. اند ارتباط با هم نبوده داشتند، بي  ر دو جالب، آن است كه در ابتداي امـر، متـصديان مـشتركي

اي ارة مذكور، فعاليتاد .ها را تحت نظر خود قرار داده بودندن ارگانهاي

و اجزاي دارالترجمه از عمده فعاليت و ترين بخش ها، اركان هاي مقالة حاضـر اسـت؛ نحـوه

و نوع فعاليت دلايل شكل  و در عـين گيري ادارة سانسور هاي آن نيز مورد بررسي قـرار گرفتـه

و ادارة سانسور نيز پرداخته شده استحال به رابطة ميان دارالترج .مه

و مطالعة حاضر، ضمن استفاده از منابع كتابخانه و اجـزاي در بررسي اي، به تحليـل عناصـر

در. هاي مزبور آشـكار شـود هاي مختلف ارگان مورد بررسي پرداخته شده تا ميزان تأثير فعاليت 

و نحوة چينش اطلاعات از اهميت بسزايي  برخوردار بوده است؛ چراكـه اين خصوص، گزينش

و رويدادها، خود مي اي را بـه تواند بهترين تفسير از هر واقعـه دنبال كردن روال منطقي حوادث

.نمايش بگذارد

:دارالترجمة ناصري

ـ از جمله تا پيش از دوران صدارت اميركبير، امور ترجمه اعم از ترجمة آثار يا امور ديواني

ـ به صورت جس  و تنهـا بـا تكيـه بـر مسائل سياسي و نه براساس نظامي هدفمنـد و گريخته ته

مي تخصص يا آشنايي نسبي افرادي چند، به زبان  رسيد؛ امـا پـس از روي هاي خارجي به انجام

و در پي بروز ضرورت دو كار آمدن امير و علميرهاي ـ به خصوص نيازهاي سياسي وي ان ــ

وجدرصدد  و بيش مستقل در اين بنا كردن نظامي ذب نيروهاي متخصص در زمينة ترجمه كم

گيري هيئتي از مترجمان دولتـي بـود كـه از ايـن گـروه حاصل تلاش امير، شكل. عرصه برآمد 

.توان بعنوان اعضاي اولين دستگاه دارالترجمة دولتي ايران ياد كرد مي
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و ادارة سانسور 3/ دارالترجمة ناصري

و نيازهايي كه امير را به گرفتن چنين تصميمي تشويق كـرد از نامـ نوع ضرورت اي كـههها

مي.ق.هـ1267الثاني امير در بيستم جمادي  مي به مشيرالدوله در نامة مذكور،. شود نويسد آشكار

و طي اين نامه از مشيرالدوله  امير از نيافتن مترجم روسي براي كميسيون سرحدي شكايت دارد

وري آن خواهد تا مشكل را به نحوي برطرف كند؛ اما هيئت مترجماني كه امير دستور گـردآ مي

ازادهد عبارت را مي  در: ند و شاگردان ايرانـي كـه اتباع فرنگي مستخدم دولت، ايرانيان مسيحي

از جملة مشهورترين افرادي كـه اميـر بـه. فرنگ درس خوانده يا در ايران چيزي آموخته بودند 

.ق.هـ ـ1267امير در فرماني كـه در تـاريخ شـوال. خان است پذيرد ميرزا ملكم عنوان مترجم مي 

و در همـان فرمـان، برمي» مترجم وزارت دول خارجه«صادر كرده است، او را به عنوان گزينـد

ص(كند مبلغ سيصد تومان را به عنوان مقرري او تعيين مي  و ايـران، بـه ايـن.)379آدميت، اميركبيـر

ا توان آن را يكي از حرفه ترتيب، شغل مترجمي كه مي  دبـي هايي قلمداد كرد كه جايگزين نهـاد

مي،شود آن دوره مي .يابد رسميت

و با روي  ترجمه نيز چون ساير هاي ناكارآمد، فنّ آمدن دولت كارپس از دوران صدارت امير

و فرهنگي مورد بي و اقلام فكري توجهي قرار گرفت تا اينكه با قوت گرفتن دولـت سپهـسالار

و نشر آثار، بار ديگر ترجمه به عنوان  و يكي از مهم رونق نسبي بازار طبع تـرين اركـان فكـري

و حتي در مركز نظام فرهنگي قرار گرفت  در. فرهنگي مورد توجه واقع شد در اين بين، تحـول

تـرين ايـن تحـولات از مهـم. هاي مختلف، زمينة تحول در نهاد ترجمه را نيز ايجاد كـرد عرصه

خا مي و سـپس وزارت و توان به رونق صنعت چاپ، تأسـيس ادارة انطباعـات ... نـة متبـوع آن

.اشاره نمود

و رونق بازار ترجمه :توسعة صنعت چاپ

و تأليف كتـاب در دوران سـلطنت ناصـرالدين شـاه وضعيت ترجمه با توسعة صنعت چاپ

در. شود دگرگون مي  و الآ اعتمادالسلطنه، وزير وقت انطباعات ، ضمن اشـاره بـه تحـول ثارمĤثر

و نـشر دوران فتحعلـي صنعت نشر كتاب در اين دوران، شرايط در چـاپ و محمدشـاه را شـاه

و از نـاممكن بـودن شاه، به قطره مقايسه با دوران ناصرالدين  اي در برابر دريا تشبيه كرده اسـت
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/4  گروه زبان

ج(كند شمارش تعداد كتب اين دوره صحبت مي ص1اعتماد السلطنه، چهل سال تاريخ ايران، ،138(.

چ ، اين صنعت طـي دو قـرن در)1(اپ در ايران با وجود سابقة نسبتاً طولاني حضور صنعت

كُ عواملي چند را به عنوان مهم. برد محاق بسر مي و توقفّ پيشرفت صنعت نديترين دلايل اين

در اند؛ از جملة اين عوامل به محافظه چاپ دانسته و اهميـت خوشنويـسي كاري صنف كاتبـان

ص بالايي، پيدايش رمان فارسـي(اند نظر ايرانيان اشاره كرده  احتمال ديگري را نيز در اين بين مورد.)16،

و آن ترويج اين تصور در ميان ايرانيان بوده كه ممكن است با ظهور چـاپ، توجه قرار مي  دهند

ص(تقدس آثار مقدس از ميان برود  و كويي پـرس، و تمايـل.)13بالايي البته در اين ميـان، خواسـت

.ماندگي است، ناديده گرفته شده استل اين عقبترين عوام طبقة حاكم كه خود از جملة مهم

و عقـب پس از سـال و تـأليف كتـاب در دوران هـا دوران ركـود مانـدگي، صـنعت چـاپ

مي شاه جان دوباره ناصرالدين و اقسام آثار رونق مـي اي و نشر انواع ادارة انطباعـات. يابـد گيرد

المهـام، ميـرزاا جبـار نظـام ناصرالدين شاه، رياست افرادي چون بـرجيس متـرجم، حـاج ميـرز 

ــاري صــنيعابوالحــسن و محمدحــسن خــان غف ــسلطنه ــرزا اعتضادال ــك، عليقلــي مي خــان المل

ج(اعتمادالسلطنه را به خود ديده است  ص1اعتمادالسلطنه، چهل سـال تـاريخ ايـران، و برخـي از ايـن)44،

اند، نظير اعتضادالسلطنه افراد علاوه بر رياست انطباعات، بر دارالترجمة دولتي نيز نظارت داشته

ص(خان اعتمادالسلطنهو محمدحسن  دار تأملي بر فهرست افرادي كـه عهـده.)18ميرزاي گلپايگـاني،

و وزارت انطباعات بوده  و حساسيت ارگان مزبور را از منظر حكـومتي رياست اداره اند، اهميت

.دهد نشان مي

و تغيير ساختار اداري آن تا تبديل شـدن آن به سير تحول ادارة انطباعات توجه در اين بين،

و به وزارتخانه، نكاتي چند را آشكار مي سازد؛ در ابتدا، امور مربوط به انتـشار روزنامـة رسـمي

و ديگر نشريات در چارچوب مسئوليت  و تكثير كتاب هاي وزارت نوبنياد علـوم پراكنـده چاپ

از. نهـاده شـد» رة مطبوعـات دولتـي ادا«اين وظيفه بر عهـدة.ق.هـ1280بود؛ اما در سال  پـس

و بـه جـاي آن  ادارة«مدتي، ادارة روزنامجات دولتي نيز بنابر اقتـضاي آن روزگـار منحـل شـد

گذاري گرديد؛ همين اداره است كه مستقلاً به كار خـود ادامـه بنيان» انطباعات ممالك محروسه 

ج(كنـد گـذاري مـي دهد تا اساس يك وزارتخانه را پايه مي ص1كهـن، حركتـي كـه از چـاپ.)69،
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و ادارة سانسور 5/ دارالترجمة ناصري

در پراكندة آثار آغاز شده بود، اينك با تحول نظام اداري، جايگاه واقعي خود را كسب مي كـرد،

ن حساسيت،نتيجه ميقها نسبت به شد شي كه .توانست در حكومت ايفا كند، بيشتر

ا و وزارت انطباعـات، هميتـي موضوع ترجمه، نيز همزمان با تقويـت نهادهـايي چـون اداره

مي دوچندان مي  و اين امر موجب آن يابد كه ادارة انطباعات به وزارتخانه مبدل شود حتي پس از

. شود، بحث ايجاد مركزي مستقل جهت ترجمه، متصديان امر را به تكاپو در اين عرصـه وادارد 

بـر، نقـشي عمـده را)2(شـمارد وزارت انطباعات در اين بين به تبع وظايفي كه براي خود برمي

ذي بـدين ترتيـب، دارالترجمـه كـار خـود را از روز سـه. گيـرد عهده مـي   الحجـه شـنبه بيـستم

مي،.ق.هـ1300 اعتمادالسلطنه، روزنامـه خـاطرات،(كند به رياست اعتمادالسلطنه به صورت رسمي آغاز

 دارالترجمـة رياسـت.ق.هـ ـ1300 تا 1288پيش از اين تاريخ نيز اعتمادالسلطنه از سال.)261ص

ص(دار بـوده اسـت دولتي را عهده ا.)19قاسـمي، نطباعـات نيـز، پـس از تأسـيس وزارت مـستقل

س مياعتمادالسلطنه به .رسد مت وزارت آن

جذ راه و باتجربه ميسر نميباندازي دارالترجمه بدون به مترجمان كاركشته و كارگيري شود

ميها را پيش تني چند از مترجمان، نخستين دشواري  سـازد؛ چـرا كـه روي مسئولان امر آشكار

افتـد؛ چنانكـه وزيـر جات نيز به خطر مـي ها يا اداره در جذب اين صنف، منافع ساير وزارتخانه 

هـا، سـعي در ممانعـت از ورود برخـي امور خارجة وقت ميرزا سعيدخان بـا انـواع كارشـكني 

ــه دارالترجمــه داشــت مترجمــان دســتگاه وزارت ــه ب ــسلط(خان .)263صنه، روزنامــه خــاطرات، اعتمادال

و حمايت شاه نيـز در ايـن بـاره، اعتمادالسلطنه به سختي در برابر اين مخالفت ها مقاومت كرد

و غيرايرانـي در امـر. آورد موجبات دلگرمي او را فراهم  به اين ترتيب، خبرگان جامعـة ايرانـي

.ترجمه، وارد دستگاه دارالترجمه شدند

:اعضاي دارالترجمه

يـك گـروه شـامل مترجمـان: شدند جمان دارالترجمه عمدتاً به دو دستة كلّي تقسيم مي متر

و گروه ديگر مترجمان ايراني كه معمولاً از ميان فارغ  التحصيلان دارالفنون كه به اروپا غيرايراني

ج(شدند رفته بودند، انتخاب مي  ص1بيـاني، ا.)314، و پركارترين  عضاياينك به معرفّي مشهورترين
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/6  گروه زبان

.پردازيم دارالترجمه مي

مترجمان غيرايراني دارالترجمه يا در زمرة اروپائياني بودند كه براي انجام مأموريتي به ايـران

و ارامنه مي و يا خارجيان از ميان اروپائياني كـه بـه. اند ها در ايران اقامت داشته اي كه سال آمدند

مي صورت موقّتي در ايران به سر مي  اي بردند خـان، بـارون پروسـكي:ن افراد اشاره كرد توان به

.خاندونرمان، دكتر مرل، مادروس

:ترين اعضاي ايراني دارالترجمه به قرار زير است سابقهبا

الـدين اديـب خان سـرهنگ، ميـرزا محمدرضـا، ميـرزا غيـاث خان، ميرزا عيسي ميرزا عليـ

پـسر(خـدمت رحـيم پـيش، ميرزا محمدجعفر، ميرزا)فروغي(كاشاني، ميرزا محمدحسين اديب 

، ميـرزا سـيد)شيرازي(، ميرزا محمدرضاي كاشاني، عارف بيك، آقا سيدحسين)الممالك حكيم

و ميـرزا)3()پـسر مـسيو ريـشارخان(خان، ميرزا احمدخان قفقازي، ميرزا يوسف)خان( عبداالله

)4().پسر ذكاءالملك(محمدعلي

:هاي دارالترجمه فعاليت

 بـهاآيد، تنهـ هاي زباني متنوع آنان برمي لترجمه چنانكه از تخصص گسترة كار مترجمان دارا

مي شده، بلكه زبان يك يا دو زبان منحصر نمي گرفته، بنـابراين، مترجمـان هاي متنوعي را در بر

ترين هاي متفاوت در دارالترجمه گردآوري شده بودند؛ اما مهم بانزمخصوصي جهت ترجمه از 

تنچدلايل برخورداري از  د نين ان امرر اين دوران ناشي از چيست؟ متولّيوعي در حوزة ترجمه،

و اتفاقات سـاير نقـاط دنيـا را يكـي از دلايـل  ترجمه در آن روزگار، آگاهي پادشاه از سياست

و روزنامه  اعتمادالسلطنه، چهل سال تاريخ ايران،(اند هاي ساير ملل جهان قلمداد كرده اصلي ترجمة كتب

ص1ج ه.)155،  بـا تـسامح آن را رچند اين دليل در مورد شخص شاه عنوان شده اسـت امـا البته

و تحصيل توان به عموم مي تـرين وظـايف كردگان آن روزگار تعميم داد؛ اما عمـده روشنفكران

 هايي استوار بوده است؟ دارالترجمه بر پاية چه فعاليت

و متن و كتـبوع روزنامهبه وظايف اصلي دارالترجمه كه همان برگرداندن مطالب مختلف ها

هـاي خارجي بود اشارة مختصري شد؛ اما ناگفته نماند كه متصديان امر به منظور ترويج فعاليت 
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و ادارة سانسور 7/ دارالترجمة ناصري

و فرهنگي، استفاده مي فكري هـا، اند؛ از جملـة ايـن اسـتفاده كرده هاي ديگري نيز از دارالترجمه

و تربيـت شـاگرد هايي به منظور آمـوزش زبـان برگزاري كلاس  اعـلان. ان بـود هـاي خـارجي

شـنبه، هفـتم شـعبان، روز يـك48هاي مذكور كـه در روزنامـة ايـران شـمارة برگزاري كلاس 

علاوه بر آن، تأسيس مدرسة مشيريه در دارالترجمه. آمده ناظر بر اين موضوع است.ق.هـ1288

و با تمايل حاجي ميرزا حسين  ف خان سپهسالار اعظم نيز، در راستاي هـد توسط اعتمادالسلطنه

ص1ج همان،(مذكور صورت گرفت هاي اصـلي دارالترجمـه، ايـن بنابراين علاوه بر فعاليت.)160،

و پـرورش، قلمداد كرد ترين مراكزي توان به عنوان يكي از مهم نهاد را مي  كه به توسعة آموزش

.هاي شاياني كرده است هاي خارجه كمك به خصوص تعليم زبان

 تـا آنجـا كـه رفتن وجهـة عمـومي مركـز ترجمـه انجاميـدگبه رونق، هايي نظير اين فعاليت

چنانكـه ناديـده. آمـد استخدام در ادارة دارالترجمه از جملة افتخارات آن روزگار به شـمار مـي

در روزنامـة ايـران بـه. آورد گرفتن نام مترجمان در سالنامه موجبات ناراحتي افراد را فراهم مي 

ص.ق.هـ1297ني الثا جمادي27شنبه،، روز يك 420شمارة  ، اعلاني آمده كه ضمن پـوزش2،

و منزلـت ايـن عـضو) مادروس خـان(به خاطر از قلم افتادن نام مترجم در سـالنامه، بـر قـدر

آنهاز ديگر نكات بيانگر اهميـت دارالترجمـه،. نيز تأكيد فراوان شده است دارالترجمه  مراهـي

كه. با عنوان دارالطباعه است  رود براي رياست دارالطباعه نيز بـه كـار مـي اين موازنه در عبارتي

و دارالترجمـة ممالـك محروسـة ايـران، صـنيع«: شـود ديده مي  الدولـه رئـيس كـل دارالطباعـه

اينك پس از تبيين جايگاه دارالترجمه، نوبـت آن رسـيده اسـت تـا نحـوة رفتـار.»محمدحسن

ـ سياسي مورد بررسي قرار گيرد .حكومت با اين نهاد فرهنگي

و دارالترجمهحكو :مت

ناصرالدين شاه، كه طي سفر به اروپا با مظاهر تمدن مدرن آشنا شده بود از يك سو بـه ايـن

هـاي ترين ابزارهاي اين تمدن، از جمله وجود رسـانه تمدن دل بسته بود ولي از ديگر سو عمده 

و ارگـانهـ اي بـا رسـانه ديد لذا برخورد دوگانه آزاد را منافي حكومت خودكامة خود مي  هـايا

و فرهنگي در پيش گرفته بود  اش بـه مراكـزي نظيـر عنـوان مثـال بـراي ابـراز علاقـهبه. فكري
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/8  گروه زبان

مي دارالترجمه، بارها از آن مي ديدن و شاگردان را مورد عنايت خود قرار علاوه بر اين،. داد كرد

ه هـاي ترجمـه شـدة خـود را نيـز عرضـ هيئت مترجمان ضمن حـضور در برابـر شـاه، كتـاب 

شـنبه جلد در روز پـنج25،.ق.هـ1301الاول شنبه چهارم ربيع كتاب در روز پنج22: داشتند مي

و تقـديم شـد.ق. ه ـ1301پنجم رجب  اعتمادالـسلطنه، روزنامـة خـاطرات،(بـه حـضور شـاه معرفـي

 1289شـنبه چهـارم صـفر، روز سـه88در روزنامة ايران به شمارة.)273، 296، 346، 355، 400صص

مي، نمونه.ق.هـ .شود اي از اين توجه ناصرالدين شاه به دارالترجمه مشاهده

در جانب ديگر رفتار ناصرالدين شاه در برابر نهادي چون دارالترجمـه، بـا مـوانعي كـه شـاه

تـوان بـه از جملة ايـن موانـع مـي. كند، قابل توضيح است برابر مراكزي از اين دست ايجاد مي 

اسـتنكاف شـاه از تقبـل پرداخـت.ع مـالي دارالترجمـه اشـاره كـرد خودداري از تخصيص مناب 

، صص همان(هاي دارالترجمه، موضوعي است كه اعتمادالسلطنه بارها بدان اشاره كرده است هزينه

هـاي تراشـي در اين ميان نبايد از اين نكته غافل بود كه ريشة برخي از اين مانع.)841. 350ـ 351

و ترجمة آثار جست در سياست شاه را بايد ناصرالدين . وجو كرد هاي كلّي دارالترجمه در تدوين

و ترجمه اسـت؛ ترين دوره دوران وزارت اعتمادالسلطنه يكي از مهم هاي تاريخي صنعت چاپ

مي دوره و مـشي اي كه به دليل مديريت نسبتاً طولاني اعتمادالسلطنه، براساس آن توان حركـت

.تري قرار داد مورد بررسي دقيقحاكم بر ادارة دارالترجمه را

و علمي شايان توجه اش، به عنوان وزيـر انطباعـات شخص اعتمادالسلطنه با سابقة تحصيلي

و اجتماعي اروپا علاقمند بود؛ عـلاوه بـر او رياسـت دارالترجمـه، ميـرزا  به انتشار آثار تاريخي

به محمد حسين  و ساير مترجمان قابل دارالترجمه،  واسـطة آشـنايي بـا دانـش خان ذكاء الملك

و بنابراين نوع تفكر، همت خود را مصروف ترجمـة روز، گرايش قطعي به روشنفكري داشتند

 اند؛ اما نشر آثار مذكور با مزاج سياسي زمانه چنـدان سـازگار نبـوده اسـت كردهآثار سودمندي 

ج آدميت،( از.)52ــ54، صـص1 ايدئولوژي نهضت، تنـوع قابـل تـوجهي آثـار ترجمـه شـدة دارالترجمـه

ها اعم از مطالب اجتماعي، سياسي، ادبي، فلـسفي مطالب مختلف روزنامه. برخوردار بوده است 

و ترجمه مي ...و اند؛ البته انتخاب آثار تحـت شدهو ساير متون متنوع نيز در دارالترجمه انتخاب

و اسـناد موجـود، از جملـه توجـه بـه. گرفته اسـت شرايط خاصي صورت مي   مقدمـة مـدارك
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و ادارة سانسور 9/ دارالترجمة ناصري

تـرين عمـده. سـازد مترجمان آثار، تا حدودي چگونگي انتخـاب آثـار را بـراي مـا آشـكار مـي

و ضـرورت روش و اطـلاع متـرجم و خواست شـاه، سـليقه و هاي انتخاب اثر شامل فرمان هـا

.اقتضاهاي دوران مذكور است

ـ با نمونه در ميان آثار مترج و رمان ـ به خصوص آثار ادبي مي روبههاي متعدديم شويم رو

عنوان مثـال كه مترجم در مقدمة اثر به صراحت از دستور شاه براي ترجمة آن ياد كرده است؛ به 

:باره آمده است به ترجمة محمدطاهر ميرزا، در اين»سه تفنگدار«در مقدمة 

زاد كتابي را در رومـان بـه جهـت پس ميل خاطر مبارك بر اين علاقه يافت كه اين خانه ...«

و تقديم حضو  و انبساط طبع مبارك ترجمه كرده چون فرمـان. مقدس سازمرنزهت خاطر انور

ص(»...درنگ شروع در ترجمه اين كتاب كه بر طريق افسانه است نمودم يافتم بي )3دوما،

و آگاهي مترجمان نيز، چنانكه اشاره شد، يكي ديگر از دلايل انتخاب آثـار بـه شـمار سليقه

مه مي و اوليـاي امـر بـرايمآمده؛ اما ترين دليل انتخاب آثار، احساس ضرورت از سوي مترجم

و فرهنگي دوران اين ضرورت. ترجمة آثار است  ها برآمده از نيازهاي علمي، سياسي، اجتماعي

در ايـن راه. ديـد رفع نيازهاي علمي از طريق ترجمه، مانع جدي پيش روي خود نمي. باشد مي

هـايي نيـز جهـت تـرويج هاي مختلـف، رمـان رد نياز علمي در عرصه علاوه بر ترجمة متون مو 

هـاي تـوان بـه رمـان از جملـة ايـن آثـار مـي. شـد مطالب علمي در ميان عامة مردم ترجمه مي 

و علمي ژول ورن نظير   سـفر« ترجمة علينقـي،»سرگذشت مهاجران جزيره لنكن«ماجراجويانه

فر ترجمة محمدحسين»هشتاد روزه دور دنيا  نامـه كاپيتـان سـياحت«و)5()ذكاءالملك(وغيخان

.اشاره كرد)6(السلطنه اعتمادة ترجم»آطراس به قطب شمال

بروكه از تعداد آثار ترجمة شدة ژول چنان آيـد ايـن آثـار بـه صـورت رمـين در ايـن دوره

و نشر واقع شده؛ البت ـمندنظام ه تأكيـدو بنابر اتفاق نظر عمومي مديران دارالترجمه، مورد توجه

 هاي قدرتمند بـراي نـشر چنـين آثـاري انجمن معارف بر شناساندن آثار علمي نيز يكي از اهرم

.آمده است به شمار مي

انجمن معارف در تلاش براي تأسيس شركتي به نام شركت طبع كتـاب، پـس از ناكـامي در

ا. كند ايران، اين شركت را در خارج از كشور داير مي  يـن كـار، ميـرزا پيـشقدمان همفكـري در
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 10  گروه زبان

السلطنه، محمد باقرخان اعتمادالسلطنه، ميرزا كريمخان سردار مكرمّ، حـاجي محمودخان احتشام

و يحيي دولت آقاي امين حسين اين شركت، ميرزا محمـد حـسين فروغـي،. آبادي بودند الضرب

و آقا ميرزا احمد خلف ميرزا عبدالوهاب  و فرزندش ميرزا محمدعلي خان قزويني مدير تربيت،

و تأليف كتاب  مي را براي ترجمه و نـشر. نمايـد هاي نافع استخدام شـركت، اقـدام بـه ترجمـه

و عجايب آسمان«،»تاريخ مختصر اسكندر كبير«هايي نظير كتاب  سـفر هـشتاد«و»غرائب زمين

صص دولت(.نمايدمي...و)در مبادي علوم طبيعي(»پلبر«،»روزه دور دنيا )201ـ202آبادي،

ا رو نـشد؛ امـا ترجمـة آثـاري بـا ين بين هرچند ترجمة آثار علمي با مانعي جدي روبـه در

و فرهنگي، سدي عظيم به نام سانسور را پيش  بـا. روي خود داشـت مضامين اجتماعي، سياسي

توسعة ابزارهاي ارتباط جمعي، به خصوص نشر روزنامه، هيئت حاكم كـه آزادي مطبوعـات را 

حلّـي جهـت حـذف صـداهاي تابيد، تصميم بـه عملـي كـردن راه نميبه اقتضاي منافع خود بر 

و راه  از. حل مذكور، چيزي جز برقراري سانسور نبود مخالف خود گرفت اينـك شـمايي كلّـي

و ادارة دولتي سانسور در ايران را مورد بررسي قرار مي .دهيم شرايط ايجاد سانسور

:ادارة سانسور

و وزارت انطباعـات در ايـران از سانسور به عنوان نهادي ياد مي شود كه با ظهور دارالطباعه

به پا مي  و تبعاتش در دورة ناصري پديدار شود و پيش از آنكه آثار  از جانبيعنوان الگوي گيرد

مي عده و نـشر شود كه با توسل بدان، ضربات جبـران اي پذيرفته ناپـذيري بـه بدنـة مطبوعـات

گيري نهاد سانـسور، بهتـر براي تبيين وضعيت شكل.)165صقاسـمي،(آوردند تاريخ ايران وارد مي 

مسيرهاي دوگانة تـاريخي عبـارت. است دو مسير تاريخي را در اين باره مطمح نظر قرار دهيم 

و غيررسمي؛ سانسور غيررسمي،: است از   تقريباً با شروع فعاليـت انتـشار مسير سانسور رسمي

و آثار، متولدّ شده است  از اين گونه سانـسور، عـدم انتـشار ترجمـة كتـاباي نمونه. مطبوعات

و تنزلّ روم«ادوراد گيبون به نام .ميرزاست، در دوران ولايتعهدي عباس»تاريخ تحول

خـان اميركبيـر، شـدت سانسور غيررسمي، پس از سـپري شـدن دوران صـدارت ميرزاتقـي

ـ از محرمّ. گيرد مي ــ.ق.هـ ـ1275تـا محـرمّ.ق.هـ1268در واقع صدارت اعتمادالدولة نوري
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و ادارة سانسور 11/ دارالترجمة ناصري

و حدت را فراهم آورد و مطـالبي دربـارة. موجبات اين شدت حساسيت به ترجمة آثار غربـي

و سياست غرب بيشتر است؛ حتي نشر سفرنامه  خـالي از اشـكال هايي دربارة اروپـا نيـز تاريخ

شرح سفارتدر(، نوشتة ميرزا حسن سرابي»الوقايع مخزن«نوري با نشر نيست؛ چنانكه آقاخان 

مي) الدوله به اروپا خان امين فرّخ مي مخالفت و چنين دستوري صادر :كند كند

و براي مردم البته نخواهيد گذاشت اين كتاب را باسمه نمايند كه به همه ...« جا منتشر شود،

ص(».درست آگاهي از اوضاع اروپا حاصل شود كه مصلحت نيست )16آدميت، انديشة ترقّي،

و بـراي توجيـه عمـل خـودر كتاب سفير ايران در روسيه نيز جلوگيري مي وي از انتشا كند

.نمايد كه مردم نبايد فرق اوضاع اروپا با اوضاع ايران را درك كنند اين دليل را عنوان مي

در. گيـرد رساني كامل به طبقة عامـه، پـا مـي بدين ترتيب سانسور با هدف اصلي منع اطلاع

ج و از توان به لايـه لوگيري هيئت حاكم، مي واقع، در پس اين منع و دلهـرة آنـان هـاي هـراس

و احوال سـاير نقـاط دنيـا پـي بـرد قوت گرفتن آگاهي  و اطلاع از اوضاع همـين. هاي عمومي

در. شـود دار است كه مانع از درج كوچكترين خبري از ساير نقـاط دنيـا مـي هراس ريشه  ايـن

ترين عوامل ترقّـي ملـت در انظـار دول يكي از مهم خان سپهسالار، حالي است كه ميرزا حسين 

و خارجـه مـي  و كثرت اطلاع دادن از اخبار داخله خـان ملـك(دانـد خارجه را انتظام روزنامجات

ص .)96ساساني،

آموختگـان مـدارس با اين همه مخالفت، به دليل نياز دستگاه ديـواني بـه اسـتفاده از دانـش

و شرايط  و وسـعت تأسيـسات نوبنياد، از جمله دارالفنون  تاريخي كه گـسترش ابـزار ارتبـاطي

و حكومتكرد، اجتماعي را ايجاب مي ـ كه هم قصد نظارت بر اين نظام ارتباطي را داشـت  را

ـ وا داشت كه در سال هم وظيفة فراهم امـور.ق.هـ ـ1280كردن نيازهاي نسل خواهان پيشرفت

و تكثير كتاب  و چاپ و ديگـر نـشريات را كـه در چـارچوب مربوط به انتشار روزنامة رسمي

الملكو صنيع گرد آورد» ادارة مطبوعات دولتي«مسئوليت وزارت نوبنياد علوم پراكنده بود، در

ج(را بــه رياســت آن گمــارد) اعتمادالــسلطنه( ادارة مــذكور، پايــة وزارت.)49ـــ50، صــص1كهــن،

و تصميماتي كـه در ادارة مـذكور انطباعات آتي به شمار مي   كمـابيش مـشي،اتخـاذ شـده رود

تقريبـاً در همـين دوران، بـروز مـسائلي موجـب. دهـد وزارت انطباعات را در آينده نشان مـي
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 12  گروه زبان

مي شكل .شود گيري سانسور رسمي در كشور

پيشنهاد برقراري ادارة سانسور، به شيوة كشورهاي اروپايي اول بار از سـوي اعتمادالـسلطنه

شـيخ هاشـم(وي كـه يكـي از ايرانيـان مقـيم هندوسـتان دنبال انتشار رسالة هجـبه.مطرح شد 

و نسخه) شيرازي شاه فرستاده بـود؛ اي از آن را به نزد ناصرالدين در انتقاد از شخص شاه نوشته

و  اعتمادالسلطنه چـارة ايـن كـار را در اجـراي. اي بود به دنبال چاره شاه سخت خشمگين شد

الآا«در» ادارة سانسور«وي ذيل. سانسور دانست  و از»راثلمĤثر با اشاره به اين واقعـة تـاريخي،

به ضرورت ج(گويـد كارگيري نهاد سانسور، سـخن مـي هاي ،1اعتمادالـسلطنه، چهـل سـال تـاريخ ايـران،

شـنبهو يـك.ق.هـ ـ1302الاول علاوه بر آن، ضمن وقايع روز چهارشـنبه دوم جمـادي.)159ص

لـسي كـه بـراي برقـراري سانـسور جزئيـات مج الاول روزنامة خاطراتش دربـارة جماديششم 

مي اند، داده ترتيب صص»خاطرات روزنامة«همو،(آورد توضيحاتي را كه.)341ـ ـ343، اين در حالي است

و فرهنگي اروپا، مسائل سانسور با حساسيت بسيار بالايي مورد بحـث  همزمان در كانون فكري

)7(.گرفته استميهاي طولاني قرارو جدل

گرفتن نهادهايي وابسته به مراكز اداري نظير سانسور، ضرورت تغيير شكل مراكز دولتـي با پا

هـا، تقويـت تمركـز تـرين ايـن ضـرورت از جملة مهـم. شود بنا به اقتضاي شرايط احساس مي 

ـ به همين دليل، زمينة انحلال ادارة روزنامجات دولتي. نيروهاي حكومتي است چنانكه گذشت

به فراهم مي  و ايـن اداره،. شـود گـذاري مـي جاي آن ادارة انطباعات ممالك محروسـه بنيـان آيد

مي اساس وزارتخانه را پايه ج(كند گذاري ص1كهن، ،69(.

هايي، ايجاد ادارة سانسور چندان دور از انتظار نبوده است؛ البتـه بـروز با وجود چنين زمينه

جم. انجامـد تـر شـدن مـسئلة سانـسور مـي اتفاقاتي بـه جـدي  لـه حـوادث مـذكور، انتـشار از

به روزنامه و قـانون اسـت هاي برون خصوص روزنامههاي مخالف حكومت، . مرزي نظيـر اختـر

و صاحب روزنامة قانون، ميرزا ملكمفاساس اختلا خان، را با حكومـت در اخـتلاف مـابين او

مي امين آن. دانند السلطان مياين اختلاف تا ل نافرمـاني از كليـةد كه ملكم را بـه دليـبيا جا ادامه

و منا مي،بصمشاغل  جهـت انتـشار همين موضوع، دستاويز خـوبي بـراي ملكـم. كنند معزول

مي روزنامه  را در ايـران، انگيـزة قـانون الدوله جلوگيري از انتشار روزنامـة امين. آورد اش فراهم
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و ادارة سانسور 13/ دارالترجمة ناصري

مي اصلي بسياري از انتقادهاي تند ص امـين(داند ملكم يـب عوامـل مختلفـي بـدين ترت.)139الدولـه،

و گسترش عرصـه  و ممنوعيـت موجب تقويت سانسور هـاي متعـدد هـاي آن در قالـب موانـع

و بخش قابل اعتنايي از اين عوامل، وابسته به آگاهي. شود مي هاي روزافزون جامعـة روشـنفكر

مي توسعة رسانه .آمده است اي در آن روزگار است كه تهديدي براي طبقة حاكم به شمار

و مطبوعـات در جهـت آگاهي و روشنفكر از اهميت نقش انتشار متـون طبقة تحصيل كرده

اي است كه بـه حـساسيت وضـعيت نـشر در ايـن رساني به اقشار فرودست جامعه، نكته اطلاع

مي در ميان طبقة روشنفكران با بزرگاني روبه. افزايد دوران مي  شـويم كـه خـود تحـت تـأثير رو

از جملـة. انـد يا خواندن كتابي، به انجام كارهاي بزرگ ترغيب شده اي در روزنامه مطالعة مقاله 

توان به ميرزا حسن رشديه، يكي از مؤسسان مدرسه به سبك نـوين اين متفكران آزادانديش مي 

و يـادگرفتن شـيوة نـوين آموزگـاري را  اشاره كرد كه داعية اصلي خود براي رفتن بـه بيـروت

ص(خوانـده اسـت اختـر داند كه در روزنامة مطلبي مي  از ميـرزا ملكـم.)40كـسروي، خـان، يكـي

مي مشهورترين چهره  در عـصر مـا بـراي پيـشرفت امـور«: نويسد هاي اين دوره نيز در اين باره

و شخصي، اسلحة بزرگ دنيا، روزنامه ص(».نويسي است دولتي )173نورائي،

در. مهم غافل نيست الدوله نيز كه خود مديريت ادارة پست را به عهده دارد از اين امين وي

مي نامه و قـدري اثـر مـي تنها وسيله ...«: نويسد اي به ملكم در اين باره كنـد اي كه مانده اسـت

و ممكـن اسـت تـدريجاً مـؤثر واقـع. هاسـت روزنامه بايـد چيزهـاي خـوب جانـدار نويـسند

ص(».شود )131همان،

د و نظاير آن ور رونق توسعة ابزارهاي ارتباطي از قبيل تلگراف، پست گرفتن انتـشار اخبـار

تـرين وسـايل هرچنـد تلگـراف يكـي از مهـم. اطلاعات در اين دوران نقش بسزايي ايفـا كـرد 

بـ آمد؛ اما اين وسيله بيشتر در خدمت اطلاع ارتباطي اين دوران به شمار مي  و اخبـار .ودرساني

و اختن اق حاكم بر جامعـه، حال آنكه اين ادارة پست است كه بنا بر شرايط حساس آن روزگار

و خارج از كشور را بازي مي .كند نقش حلقة واسط ميان جامعة روشنفكران داخل

و ترتيـب اين اداره تا پيش از روي كار آمدن امين الدوله، به عنوان رئيس ادارة پست، از نظم

مي خاصي برخوردار نبود؛ چنانكه امين  و در ابتدا مديريت پـست،آورد الدوله در خاطرات خود
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 14  گروه زبان

انـد تـا جـايي كـه دار مسئوليت خود نبوده ضرابخانه بر عهدة هيئت اتريشي بوده ولي آنها عهده

بـاره چنـينو در اين شود روزي كه قرار بوده شاه، برات مرسومات آنان را امضا كند، آشفته مي 

مي«: گويدمي وانـد شود؛ كسي نيست بپرسد براي چه آمده مبلغي به اين اشخاص مواجب داده

 كه تا آن روزگار در واقع اين موضوع كه ادارة پست.». متروك ماند خواستيم چرا آنچه را كه مي

و جز خرج به عهدة فرنگي اي در بر نداشـته، شـاه را پريـشان تراشي براي مملكت فايده ها بوده

و امين مي مي اي داشته، عهده الدوله كه در كار چاپارخانه سابقه كند الدولـه، مـينا(.شود دار اين شغل

)51ص

مي اين شغل، ماجراهاي دردسرسازي براي امين هـاي زنـد؛ چـرا كـه يكـي از راه الدوله رقم

مي انتشار روزنامه  و آثار برون مرزي از طريق همين ادارة پست صورت فاش شدن اين. گيرد ها

مي تي را براي امين موضوع، مشكلا  م البته خود امين. وردآ الدوله پديد همي در پخش الدوله نقش

و روزنامه  انتشار مخفيانة روزنامـة قـانون از جملـة مـواردي اسـت كـه خـشم. ها دارد اين آثار

صص(انگيزد شاه را برمي ناصرالدين همة اين مـوارد، دسـت بـه دسـت هـم.)737ـ738اعتمادالسلطنه،

شـ دهد تا محدوديت مي و بيشتر شود تا جايي كه قوانيني در ايـن بـاره صـادر ود؛ امـا ها بيشتر

و آثـار بـدين قـرار اسـت ترين روش مهم : هاي ادارة سانسور در برقراري محدوديت براي افراد

و مطبوعـات؛ تعطيـل.ق.هـ ـ1296برقراري قانون جزا مشهور به قـانون جـزاي ؛ توقيـف آثـار

ـ اجتماعي با روش اجباريِ مدارس؛ تخطئة شخصيت هايي نظير چاپ مقالاتي عليه هاي سياسي

و اخذ تعهد از مخالفانآنان در  .مطبوعات؛ ايجاد پليس مخفي

و فضاي فرهنگي مي انجامد تا جايي كـه اين شرايط به محدود شدن بيش از پيش مطبوعات

نمونـة. آورد بار موجبات تمسخر ناظران خارجيِ ايـن وقـايع را فـراهم مـي اين وضعيت اسف 

مي چنين نگاهي را در نوشته  او كـه مـشاهدات خـود از فرهنـگ. توان بازجست هاي كارلاسرنا

مي ايراني را در سفرنامه :نويسد اش به تصوير كشيده است، دربارة وضعيت نشر در ايران چنين

اي يـك بـار منتـشر نويسي در تهران با روزنامة ايران آغاز گرديده است كه هفتـه روزنامه«ـ

ب. شود مي و اگـر مـشترك نـشوند همة كارمندان دولت الزاماً بايد مـشترك ايـن روزنامـه اشـند

آن حق مي الاشتراك سالانة روزنامة رسمي از حقوق روزنامة ايـران بـسيار ابتكـاري. شود ها كم
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و ادارة سانسور 15/ دارالترجمة ناصري

د زيـرا گذشـته از آن كـه انتـشارنسردبيران اين روزنامه بايد به قريحة مبتكر خويش ببال. است

 دربارة بسياري امـورنروزنامه در اين كشور، كاري بسيار دشوار است اين جريده از سخن گفت

:ممنوع است

تواند دربارة سياست خارجي كشور سخن بگويد؛ مبـادا موجبـات مدير اين روزنامه نميـ1

.رنجش سفراي خارجي مقيم تهران شود

. دربارة مسائل داخلي حق صحبت ندارد زيرا ممكن است حكاّم ايراني برنجندـ2

 اگر مردم از چگونگي وقايع به طور كامل آگـاه تواند اخبار تلگرافي را منعكس كند زيرا نمي

ص(».ها را محرّف تلقّي كنند نشوند چه بسا آن )176سرنا،

هاي فشار حكومتي، نبايد در اين ميان از مخالفت گروهـي از روحانيـان در كنار تمامي اهرم

و افكار با  سـخناني در اين دوران بسياري از روحانيان چنين. پوشي كنيم، چشم برخي از عقايد

هـايي نظيـر بـه همـين دليـل، حتـي از مطالعـة كتـاب. آوردنـد ديني بـه شـمار مـي را نشانة بي 

ميو كتاب»نامة ابراهيم بيك سياحت« ص(. آوردند هاي طالبوف جلوگيري به عمل .)134كسروي،

و روشنفكران جامعه دسـت و فشار، آزاديخواهان و اقسام تشكيلات سانسور با وجود انواع

و با توسل به ابزارهاي مختلف، صداي انتقـادي خـود را بـه اقـشار جامعـه از تلاش   بر نداشته

شب. رساندند مي و نـشريات از)8(هاي سري ها، تشكيل انجمن نامه انتشار ، وارد كـردن روزنامـه

و سرودن تصانيفي در مخالفت با حكومت، از جملة اين اقدامات است .خارج كشور

و جالب آنكه سانـسور،م نيز از گزند سانسور در امان نمي هاي مترج در اين بين، رمان مانند

مي دامن و آثار اعتمادالسلطنه نيز از تيغ سانسور مـي باني خود را نيز نمونـة چنـين. گـذرد گيرد

خر«داستان آثاري ترجمة   مـشهور»الوحش منطق«، اثر كنتس دوسگور است كه به نام»خاطرات

و سياسـي نيـز لطنه ضمن ترجمة در اين اثر، اعتمادالس. است داستان، به طرح مسائل اجتمـاعي

در در اين. پرداخته است  باره يكـي از كارمنـدان وزارت انطباعـات، ميـرزا اسـداالله اخترشـناس

و امين يادداشت الـسلطان الدوله از ترجمة كتاب را تنبيـه امـين هايش هدف اصلي اعتمادالسلطنه

ص آدميت، ايدئولوژي(عنوان كرده است  )66 نهضت،
، بـه دليـل چـاپ.ق.هـ ـ1313توقيف سـالنامة.)9(

نيز از جملة مواردي است كه خـشم ترجمة احوال مادموازل مونت پانسيه به قلم اعتمادالسلطنه
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 16  گروه زبان

.انگيزداعتماد السلطنه را عليه سانسور آثاري بر مي

 گرفتـار هايي اسـت كـه، به قلم سيدحسين خان شيرازي از جمله رمان»بوسة عذرا«ترجمة

و سانسور شده است در. توقيف ترجمه شد ولي چاپ آن تـا سـال.ق.هـ1307اين اثر با اينكه

الدولـه مبنـي بـر رعايـت اشارة مترجم در مقدمة كتاب از قول امين. به تعويق افتاد.ق.هـ1326

و ندري   را فـاش يكبارة پردة اسـتبداد، ماهيـت ضـد حكـومتي داسـتاندنكردن جوانب احتياط

ص(سازد مي در خان ناظم اثر مشهور فنلون به ترجمة ميرزا علي»تلماك«.)23فشاهي، العلـوم كـه

.ها از انتشار آن جلوگيري به عمل آمد منتشر شد، نيز رمان ديگري بود كه تا سال.ق.هـ1304

و بدين ترتيب، سانسور، مجموع آثار الـشعاع عملكـرد تحـت دوران را فرهنگي ايـن فكري

و مانع شكل خود قرار مي  و فرهنگـي گيري حركتي منسجم در عرصه داد هاي سياسي، اجتماعي

آن جامعة ايران آن روزگار مي  گيري نوع حداقل در چگونگي شكل شد؛ منعي كه اثرات ماندگار

.ادبي نظيرِ رمان همچنان باقي مانده است

:نتيجه

و نشيبي را پشت سـرپرمسير چنانكه از نظر گذشت ترجمه از آغاز راه در دورة قاجار فراز

و مركـزي را بـه  و فرهنگي به رسميت شناخته شـد ـ سياسي گذاشت تا در يك نهاد اجتماعي

حساسيت موضوع ترجمه كه از ديد طبقة حاكم پنهان نبود باعـث شـد تـا. خود اختصاص داد 

و چه غير  هـاي مختلـف، بـالاخص، در مقـاطع رسـمي، در دوره اين نهاد چه به صورت رسمي

و. اس تاريخي زير تيغ سانسور قرار گيرد حس البته اين مميـزي تنهـا نـاظر بـر انتخـاب، جـرح

و دامنة گسترده  و حذف متون نبود و متمايـل تري را نيز اعم از جذب افراد محافظه تعديل كـار

و يا حذف مخالفان در برگرفت  در مقابل، نهاد ترجمه نظير ساير نهادهـاي. به تفكر طبقة حاكم

اين رابطـة نـاگزير ميـان. هايي شد جامعه براي حفظ موجوديت خود، متوسل به حربه فرهنگي 

و واكنش  و كنش و سانسور هـاي تـاريخي هاي ميان اين دو نهـاد، در برخـي از بزنگـاه ترجمه

و ضعف يافته است  ب. شدت ميين آنچه از مطالعة بررسي حاضر حاصدر اين شـود نـاظر بـرل

لة ترجمه در عصر قاجار وابسته بـه مباحـث متعـددي از جملـه اين واقعيت است كه طرح مسئ 
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و ادارة سانسور 17/ دارالترجمة ناصري

خطيموضوع سانسور است؛ موضوع الشعاع خـود قـراري ترجمه را نيز تحت مشي كلّ كه حتي

. داده است

:ها نوشت پي
در چاپخانة كليـساي سـن سـور.ق.هـ1052 به زبان ارمني در حدود داوود،ـ نخستين كتاب به نام ساغموس يا زبور1

ص.(قع در جلفاي اصفهان به طبع رسيده استوا )9ميرزاي گلپايگاني،

و 771، شمارة.ق.هـ1309 رمضان24ـ در روزنامة ايران روز جمعه2 و هنـر ، ادارة انطباعات وظيفة خود را نشر فضل

و صنعت مي .داند علم

يو3 و ازدواج وي بـا اتبـاعـ با وجود خارجي بودن پدر ميرزا يوسف، به اعتبار اقامت طولاني پدر ميرزا سف در ايـران

.ايم ايراني، نام ميرزا يوسف را در زمرة اعضاي ايراني دارالترجمه آورده

.21تا1از شمارة.ق.هـ1312تا.ق.هـ1290ـ به نقل از سالنامه دولت علية ايران از سال4

كا»سياحت بر دورادور كره زمين به هشتاد روز«ـ اين اثر تحت عنوان5  طـرزي ترجمـه شـدهودبـل توسـط محمـ، در

.است

 اسـتيس« آثـار ديگـري نيـز از ژول در ايـن دوره ترجمـه شـده اسـت؛ البتـه خـارج از حـوزة دارالترجمـه، نظيـرِـ6

،»بيست هزار فرسـخ سـياحت در زيـر بحـر«الملك، كه در كابل به نام ترجمة يوسف اعتصام ) واصهغسفينه(»البحري تحت

و نيز محمود طرزي اثر ديگري به نام توسط محمود طرزي ترجمه . را ترجمه كرده است»سياحت در جو هوا« شده

و آزادي«مـاركس، كـارل،:ـ براي آگاهي از جزئيات مباحث مطرح سانـسور در اروپـاي آن روزگـار، نـك7  سانـسور

.ش.هـ1384 اختران،، ترجمة حسن مرتضوي،»مطبوعات

و حكومـت نـامردمي،.ق.هـ1321 الاول ربيع12در» مجمع آزاد مردان«ـ8 در تهران ايجاد شده بود تا بر ضد اسـتبداد

هاي بيگانه آشـنايي داشـتند، تكليـف شـده بـود تـا مقـالات در مجمع مذكور، به آن دسته از افرادي كه با زبان. فعاليت كند 

و مطالب مناسب شرايط تاريخي را به زبان فارسي روان ترجم  و در اختيـار مـردم قـرار مترقيانة جرايد خارجي زبان ه كننـد

ج(دهند صص1كهن، ).230ـ231،

از9 ).1306چاپ(»الوحش منطق«هاي اخترشناس در حاشية نسخة يادداشتـ به نقل

:منابع

و ايرانآدميت، فريدون، .ش.هـ1362، چاپ هفتم، خوارزمي، اميركبير

، و حكومت قانونــــــــــــــ خانديشة ترقيّ .شاهنشاهي2536وارزمي،، چاپ دوم،

، .ش.هـ1355پيام،، چاپ اول، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايرانــــــــــــــ

.ش.هـ1375، زوار، از صبا تا نيماپور، يحيي، آرين

و(شـاه چهل سال تاريخ ايران در دورة پادشاهي ناصـرالدين«اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، ،»)الآثـار المـĤثر
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 18  گروه زبان

.ش.هـ1374 اساطير،

، .ش.هـ1350، اميركبير، روزنامه خاطراتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ش.هـ1374، اميركبير، الدوله خان امين خاطرات سياسي ميرزاعليخان، الدوله، ميرزاعلي امين

و.ق.هـ1297الثاني جمادي27شنبه، يك 420و شمارة.ق.هـ1309، جمعه رمضان 771، شمارة)روزنامه(ايران

سه88شمارة .ق.هـ1289 صفر14شنبه،

و انجمن ايرانشناسي فرانسه، پيدايش رمان فارسي بالايي، كريستف، و نسرين خطاط، معين .ش.هـ1377، مهوش قويمي

و كويي پرس، ميشل، ، .ش.هـ 1366، احمد كريمي حكاك، پاپيروس، هاي داستان كوتاه فارسي سرچشمهـــــــــــ

.ش.هـ1375 جلد اول، نشر علم،،پنجاه سال تاريخ ايران در دورة ناصريبابا، بياني، خان

.ش.هـ1382، چاپ دوم، مگستان، سياستگران دورة قاجارملك ساساني، احمد، خان

و فردوس، حيات يحييآبادي، يحيي، دولت .ش.هـ1371، عطار

.ق.هـ1316الطباعة آقاميرزا حسن طهراني،، دارسه تفنگدارالكساندر، دوما،

و ديدنيسرنا، كارلا، .ش.هـ1363، غلامرضا سميعي، نشر نو،)سفرنامة كارلاسرنا(هاي ايران مردم

.ش.هـ1352، مرداد99، سال نهم، شمارة نگين،»نهضت ترجمه در عهد قاجاريه«فشاهي، محمدرضا،

و ارشاد اسلامي،، مشاهير مطبوعات ايرانقاسمي، فريد، .ش.هـ1379جلد اول، وزارت فرهنگ

.ش.هـ1316، اميركبير، تاريخ مشروطه در ايرانكسروي، احمد،

.ش.هـ1360، جلد اول، آگاه، تاريخ سانسور در مطبوعات ايرانكهن، گوئل،

و چاپخانه در ايران حسين، ميرزاي گلپايگاني، .ش.هـ1378، گلشن، تاريخ چاپ

.ش.هـ1352، شركت سهامي جيبي با همكاري فرانكلين، الدوله خان ناظم تحقيق در افكار ميرزا ملكمايي، فرشته، نور

www.SID.ir

www.SID.ir

